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نوع مقاله :پژوهشی 


معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ابتلاء» در قر آن 

(براساس نظریه میدان‌های معنایی) 
دکتر صالحه شریفی 
دانش‌آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطنی 
جرمم. م۷۵ ۵) تلور تفه :تمد 
واه ابتلا یکی از واژگان کلیدی قرآن است. بسامد سی‌وهشت موردي مشتقات این ماده نشان از اهمیت آن در 
دستگاه زبانی قرآن دارد. مطالعهٌ میدان معنایی واژگان قرآن» شیوه‌ای نوین به‌منظور کشف لایه‌های معنایی و دستیابی 
به مراد خداوند از راه تحلیل نظام‌مند روابط درون‌متنی است؛ تحلیل روابط هم‌نشینی یکی از راه‌های مطالعة میدان 
معنایی واژگان است. در میان محموعه کلماتی که با ابتلا هم‌نشین شده است. آن دسته از واژگانی که بیانگر 
واکنش‌های امتحان‌شونده و امتسان‌گیرنده در طول فرایند ایتلاست از اهمیت مضاعفی برخوردارند؛ چه آنکه شناخت 
این عکس العمل‌ها می‌تواند تغییرات مثبتی در جهت‌گیری انسان در برابر ابتلا ایجاد کند. تحلیل گزاره‌های قرآنی 
مشتمل بر هم‌نشین‌های واکنشی نشان می‌دهد عکس العمل انسان در هنگام مواحهه با امتحان‌های الهی به دو دسته 
مطلوب و نامطلوب تقسیم‌شدنی است. به هر دسته از واکنش‌های انسان پاسخی از سوی خداوند تعلق می‌گیرد؛ 
واکنش خداوند در برابر عکس العمل مطلوب انسان‌ها به شکل پاداش و عفو تحلی می‌یابد و واکنش نامطلوب با 

عذاب پاسخ داده می‌شود. ۱ 
واژگان کلیدی: ابتلاء روابط هم‌نشینی» هم‌نشین‌های واکنشی میدان معنایی. 


شریفی؛ معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ابتلاء» در قرآن(براساس نظریه میدان‌های معنایی)/ ۱۲۵ 
مقدمه 
فهم حملات قرآن در گرو فهم واژگانی است که واحدهای سازندة آیات به شمار می‌روند. لذا 
اساسی ترین کار برای ورود به عرصه فهم آیات. کشف معانی کلمات استت: در میان روش‌های بررسی متن 
و تحلیل معنا؛ دانش معناشناسی حایگاه ویژه‌ای دارد و در پژوهش‌های قرآنی بیش از دیگر روش‌ها و 
دانش‌ها کاربرد دارد. دانش معناشناسی در یی کشف سازوکارهای بررسی ودریافت معناست؛ ازاین‌رو 
مطالعة معناشناسانة واژگان قرآنی می‌تواند تفسیر روشن‌تری از آن‌ها ارائه دهد و لایه‌های معنایی حدیدی را 
کشف کند. معناشناسی واژگان قرآن نیز مفسر را به مراد اصلی خداوند و فهم دقیق‌تری از آیات رهنمون 
می‌سازد؛ یکی از واژگان کلیدی که نیا زمند بررسی میدان معنایی است» واه ابتلاء است؛ پدیده‌ای که در 
زندگی انسان به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند. بسامد سی‌وهشت مرتبه‌ای مشتقات این واژه در قرآن 
معنای آزمایش بوده انتتتاء در اصطلاح قرآن. مراد از ابتلاع آزمون‌های الهی است که به‌صورت اعطای 
نوشتار حاضر با استفاده از نظرية میدان معنایی و تحلیل داده‌های قرآنی در پی کشف و ارانه تصویری 
شفاف‌تر از حایگاه ابتلاء در نظام زبانی قرآن است؛ امری که مستلزم شناسایی واژگان هم‌نشین مادة «بلو» 
در آیات خواهد بود. تتبع در هم‌نشینان ابتلاع» ما را به جند دستة واژگان هم‌نشین رهنمون می‌سازد؛ در این 
میان» محموعه‌ای از کلمات که با ابتلاء قرین شده‌اند بیانگر واکنش‌هایی است که در حریان ابتلائات الهی 
از سوی طرفین رخ می‌دهد. در نوشتار حاضر از این واژگان با نام هم‌نشین‌های واکنشی یاد می‌شود که در 
شناخت و تحلیل هم‌نشین‌های واکنشی ابتلاء در نگرش انسان به هستی و تغیسر جهان‌بینی وی تأثیر 
به‌سزایی خواهد داشت؛ چراکه ابتلاء پدیده‌ای همگانی و همه حایی است که به اشکال گوناگون حیات 
انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی. جهت‌گیری و نوع عملکرد انسان در برابر ابتلاء تعیین‌کنندة 


شود که در پرتو آن امکان گزینش واکنش صحبح به‌هنگام ابتلاء فراهم خواهد شد. 


۱. چیستی معناشناسی! 


معناشناسی. اصطلاحی است که برای اشاره به مطالعهة معنای عناصر زبان به کار می‌رود. معناشناسی 
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ا/نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره۱. شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


ر مطالعةٌ علمي معنای مراد و لوازم آن در گذر تاریخ یا متن و دوره‌ای خاص می‌دانند (پالم ۱۳). منظور 
از علمی‌بودن آن» صریح؛ بدون پیش‌داوری و به دور از تعصب‌بودن است؛ به‌طوری‌که هر فردی صرف‌نظر 
از باورهای دینی و مذهبی به معنا دست یابد و صحت و سقم آن نیز درخور ارزیابی و محک‌زدن باشد 
(صفوی» ۶). بنابراین» معناه موضوع مهم و اصلي دانش معناشناسی است. 

علم معناشناسی یا بررسی جایگاه‌های معنایی واژگان. دستاوردی نوین در فهم متون دینی ازحمله قرآن 
به شمار می‌رود. چه آنکه بر اساس این روشء مخاطب سعی می‌کند آنچه گوینده قصد کرده است را صید 
کند. به گفتهُ معناشناسان» حمله. فی‌نفسه و بدون قصد و ارادة گوینده» تهی و غیرقابل صدق و کذب است 
و برای فهم معانی سخن باید مقصود گوینده را از طریق جملات دریافت (فرامرز قراملکی» ۶ ۲۰). 
نخستین بار» «توشی‌هیکو ایزوتسو»" این شیوه را دربارة وازگان قرآن به کار بست. ایزوتسو در روش 
هقی کر دور کنو ای ناه اد کی ار وی وهای زیان زا درم هه شش 
فاشستا و بر اشامن نطوی معتا دن طول:زمازبه پرزسی مضا پرداخت: این رون مویتوم به ناسین در 
زمانی یا تاریخی" است. در رویکردی دیگر که اساس کار ایزوتسو بر آن نهاده شده است» عنصر زمان 
حذف می‌شود و تغییرات و تطورات واژگان در طول زمان لحاظ نمی‌شود. بلکه کل زبان در یک مقطع 
زمانی فرض شده است و مطالعه می‌شود (ایزوتسو» مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن» 4۳۱۳۹). این رویکرد 
با نام معناشناسی هم‌زمانی " شناخته می‌شود. 

معناشناسی هم‌زمانی مبتنی بر ترسیم میدان‌های معنایی و تحلیل روابط معنایی آن است. میدان یا 
حوزة معنایی» محموعه کلماتی است که ازنظر دلالی به هم مرتبط است و ذیل واژة عامی که آن‌ها را به 
یکدیگر پیوند می‌دهد [کلمة کانونی]. جای می‌گیرند. بر اساس نظريةُ حوزه‌های معنایی» فهم معنای یک 
کلمه در گرو فهم مجموعهٌ کلمات مرتبط با آن است؛ لذا هدف این نظریه پس از گردآوری تمام واژگانی که 
به حوزة معنایی مشخصی اختصاص دارند. کشف رابطة هر واژه با دیگر واژگان و نیز رابطة آن‌ها با کلم 
کانونی آن حوزه است (عمر ۷۳). مهم‌ترین روابط و نسبت‌های موجود در یک میدان معنایی عبارت است 
از: 

رابطه هم‌نشینی:* نسبت هم نشینی بیانگر رابطهٌ واژگانی است که در یک زنجيرة کلامی در کنار 
یکدیگر قرار گرفته‌اند (کرمانی» ۷). با قرارگرفتن یک واژه در یک جمله کنار کلمات دیگر؛ گویا نوعی 
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شریفی؛ معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ابتلاء» در قرآن(براساس نظریه میدان‌های معنایی)/ ۱۲۷ 


کشش دوجانبه میان آن‌ها برقرار می‌شود (حسینی معصوم. 4)؛ اين کشش دوطرفه به ایجاد رابطه معنایی 
میان واژگان هم‌نشین می‌انجامد. با پیدایش این رابطه. هر واژه در ارتباط با سایر واژه‌های هم‌نشین سنجیده 
و فهم می‌شود. 

رابطة جانشینی:! رابطه جانشینی از اساسی‌ترین نسبت‌های معنایی است که در روش هم‌زمانی بر آن 
تکیه می‌شود (ایزوتسو» مفهوم ایمان در کلام اسلامی» ۲۹۲). این رابطه عبارت است از نسبت میان الفاظ 
یک زنجيرة کلامی با واژگانی که می‌توانند جایگزین این الفاظ شوند (کرمانی» ۷). به گفتة ایزوتسو 
مترادف‌ها می‌توانند بینش‌های باارزشی دربارة روابط جانشینی یک واژه با دیگر واژگان زبان به دست دهند. 
البته اقلام واژگانی در صورتی مترادف (هم‌معنا) دانسته می‌شوند که بتوانند بدون ایجاد تغییر عمده در 
معنای حمله به حای یکدیگر قرار گیرند (همو رابطة انسان و خدا در فرآن» ۱۹). 

رابطة تقابل:" یکی از اصول عمدة میدان معنایی» نسبت تقابل است. در نسبت تقابل» دو مفهوم عمدة 
کلیدی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند (همو مفهوم ایمان در کلام اسلامی» ۹۲ ۲). تقابل میان واژگان 
ممکن است به‌صورت تباین کامل باشد؛ به این معنا که دو واژه کاملاً متفاوت باشد و هیچ‌گونه هم‌پوشانی 
میان آن دو وجود نداشته باشد. هم‌چنین ممکن است نسبت تقابل به‌صورت جزئی میان دو واژه وجود 
داشته باشد و رابط عموم‌وخصوص میان آن دو برقرار باشد (نصرتی» ۱۱). به‌هرحال رابط تقابل به هر 


شکلی که تصور شود. در فهم و کشف معنای واژه موثر خواهد بود. 


5 هم‌نشین‌های واکنشی ابتلاء 

واژة ابتلاء در قرآن کریم با واژگان و مفاهیم فراوانی قرین شده است. مجموعه‌ای از این کلمات. بیانگر 
واکنش‌های آزمایش‌گیرنده (خدا) و آزمایش‌شونده‌ها (انسان) در حریان ابتلاء هستند. به گواهی آیات 
عمل ابتلاء یکی از افعال الهی است که در قبال انسان‌ها صادر می‌شود. هر عملی عکس‌العملی را در پی 
دارد. صدور ابتلاء از سوی خداوند مطمئناً با عکس العمل مبتلایان (انسان‌ها) همراه خواهد شد. با مراجعه 
به آیات در می‌يابيم واکنش انسان هنگام مواجهه با ابتلاء در عالم خارج و در مقام عمل در دو دستة مطلوب 
و نامطلوب جای می‌گیرد؛ خداوند نیز متناسب با هریک از این دو دسته واکنش پاسخی خواهد داشت. 

مطلوب‌بودن یا نبودن واکنش انسان بر اساس انتظار خداوند از انسان تعیین می‌شود. آنچه خداوند از 
انسان خواسته تا در برابر بتلاء از خود بروز دهد می‌توان واکنش مطلوب خواند و عمل مخایر خواست 
خداوند را می‌توان واکنش نامطلوب نامید. این دوگانگی در مقام عمل ناشی از قدرت اختیار انسان‌ها در 
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ریا سوت رابجا ام شوه تا ای 2 

انحام افعال است؛ ازاین‌رو» برخی از مفسران ابتلاء را چنین معنا کرده‌اند: «آزمایش‌کردن توانایی انسان در 
انتخاب یکی از دو راه: آنچه خدا خواسته و آنچه بنده میل دارد» (ابوحیان, 1۰۰/۱). گاه میل انسان با 
خواست خداوند زاویه پیدا می‌کند و برخلاف آن ظاهر می‌شود (واکنش نامطلوب) و گاه خواست خدا و 
میل بنده در یک راستا قرار می‌گیرند (واکنش مطلوب). 

۲ واکنش‌های انسان 

۲ واکنش مطلوب 

مقصود از واکنش مطلوب عملی است که خداوند انتظار دارد انسان‌ها در برابر ابتلائات الهی از خود 
نشان دهند. مطلوبیت و محبوبیت این اعمال در نزد خداوند از سیاق و قرائن موحود در آیاتی به دست 
می‌آید که مسئلهٌ ابتلاء و عکس العمل انسان را مطرح کرده‌اند. 

آ. تقوا: اولین واکنش مطلوبی که می‌توان از فرازهای قرآنی استخراج کرد تقواست. ذکر این واژه در 
کنار واژگان صبر و ابتلاء در آیة لب نی مالک و سکم و لت ی من لذیَ وتا الکتاب من فلکم 
و من الّذیَ روا َذِی کر وان تصبزوا و تقو فان دبک من عم المور» (آل عمران: ۱۸۲) نشان از 
مطلوبیت تقوادار. برخی مفسران نیز یل عبارت «ف ذیک من عم اَْموٍ. لزوم عزم بر صبر و تقو را به 
این معنا می‌دانند که این دو امر مورد خواست و قصد خداوند است (زمخشری ٩/۱‏ 6). 

یکی از تعابیری که در سه مورد با مسئلة ابتلاء قرین شده است. تعبیر «حُم خسن عَمَلا» است 
(کهف: ۷؛ ملک: ۲؛ هود: ۷). اين تعبی شناسایی محسنین و نیکوکاران را به‌منزلةُ هدف ابتلاء معرفی 
می‌کند. بنابراین» احسان و عمل نیکو واکنش مورد انتظار خداوند است. برخی از مفسران مراد خداوند از 
«احسن عملا» را متقین و پیشی‌گیرندگان در راه تحصیل رضای خدا می‌دانند (زمخشری, ۳۸۰/۲؛ 
ابوحیان» 1/7 ۱۲). ترادف معنایی متقین و محسنین می‌تواند عامل تفسیرکردن «احسن عملا» به تقواپیشگان 
باشد. تقارب معنایی میان این دو واژه در بسیاری از آیات مشهود است: «أولیک هم اون هم مایَش اون 
عد رب ایک حَزاء اْمُحسنینَ» (زمر: ۳۳وع ۳). همچنین در آیاتی ماند «هُدی و رَخْمَة للْمَحَسینَ 
لین ییون الصلاة و ون الركاة و هم بالاخرة هم بُوقونَ» (لقمان: ۳و4)» اقامة نمازه یقین به آخضرت و 
پرداخت زکات به‌عنوان مشخصه‌های محسنین ذکر شده است. قرآن همین ویژگی‌ها را دربارة متقین نیز 
صادق می‌داند: «دی مین لین ون لیب و یُقی ون الصلا و ما راهم یلفقونَ» (بقره: 
۲و۳) با این تفاوت که دربارة متقین» پرداخت زکات در قالب کلی انفاق حای گرفته است و یقین به 
قیامت. یکی از مصادیق ایمان به غیب در نظر گرفته شده است. شکل زير تشابه شاخصه‌های محسنین و 


متقین را نشان می‌دهد. 


شریفی؛ معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ایتلاء» در قرآن(براساس نظریه میدان‌های معنایی)/ ۱۳۹ 


لَمحسنینَ این ییون الصلاة و تون الرکاة و هم بالاخرة هم وقلون- لین لین نون لیب و ییون الصلا و ما راهم یْفقون 


ب. اطاعت و امتثال: اطاعت و انقیاد در برابر خداوند در تمامی عرصه‌ها عملی مطلوب شناخته 
می‌شود. اطاعت و امتثال دربارة ابتلائاتی که به‌سبب حعل احکام شرعی صورت می‌گیرد نمود بیشتری 
دارد؛ برای نمونه. در ابتلای حضرت ابراهیم مبنی‌بر امر به ذبح فرزند مقصود خداوند از آن آشکارشدن 
روحیهٌ تسلیم ایشان در برابر اوامر الهی و سنحش میزان اطاعت‌پذیری آن‌ها بیان شده است (شاذلی. 
۵ ازاین‌ری زمانی که حد نهایی تسلیم خداوندبودن در حضرت ابراهیم و اسماعیل به منصه ظهور 
رسید. عمل قربانی پذیرفته شد و خداوند اراده بر ذبح را قبول کرد (صافات: 6 ۱۰ و ۵ ۱۰). بنابراین» ابتلای 
ایشان که در قالب امر بر ذبح فرزند در رژیا صورت گرفت برای تعیین مقدار و میزان بندگی وی بود. 
خداوند اعلام داشت که در امتثال اين ام آمادگی و عزم آن‌ها بر انجام عمل ذبح کافی بوده است؛ چون 
این مقدار از امتثال. میزان بندگی آن‌ها را معین کرد (نک: طباطبایی» ۱۵۳/۱۷). اطاعت خالصانهة حضرت 
ابراهیم در ضمن آزمایش‌های الهی سبب شده است نام ایشان دو مرتبه در زمرة محسنین قرار گیرد 
(صافات: ۱۰۵ و ۱۱۰). بنابراین» اطاعت واکنشی مطلوب در برابر امتحانات الهی به شمار می‌رود. 

برخی از مفسران در تفسیر آیف «بلرَعم هم أَحْسَن عَمَلا»» خسن عمل را به خسن طاعت و عمل بر 
اساس دستور خداوند تفسیر کرده‌اند. به‌اعتقاد آن‌ها باتوحه‌به آیهُ فوق که تنها سخن از عمل نیک است. 
مکلف‌کردن انسان‌ها به انواع تکالیف به‌منظور اطاعت است و نه عصیان؛ یعنی هدف از تشریع تکالیف» 
اطاعت است و عصیان» حالتی ثانوی است که انسان‌ها با سوء اختیار خود آن را بر می‌گزینند (طبرسی. 
۲ فخررازی» 4۲۷/۲۱). در میان عبارات هم‌نشین ابتلاء عبارت «فسْتَقوا لحیَرات» (مانده: 4۸) 
نیز تأییدی بر مطلوبیت اطاعت و امتثال است؛ زیرا برخی از قرآن‌پژوهان استباق به‌سوی خیرات را به امتثال 
اوامر الهی و مبادرت بر انجام اعمال صالح تفسیر کرده‌اند (نک: ابن‌عطیه, ۲۰۱/۲؛ ابوحیان» ۲۸۵/6). 

از دقت در دو تعبیر «للَُْ یرجعون» و «الینا ترحَعَونّ» نیز مطلوبیت اطاعت در برابر ابتلائاتی که در 
قالب تکالیف شرعی برای انسان رخ می‌دهد. به دست می‌آید. در معنای رجوع به‌سوی خداوند دو تفسیر 
محتمل است: ۱. رجوع انسان به خدا و روی‌آوردن به طاعت و امتثال اوامر الهی؛ ۲. بازگشت به اصل 
فطرت انسان (طبرسی؛ ۱/6 ۷). قول اول کاملاً مطابق با ادعای ما مبنی‌بر مقصودیت طاعت است. وحه 
دوم نیز می‌تواند مزید کلام ما باشد؛ زیرا فطرت انسان بر دین حق سرشته شده است (روم: ۰)۳۰ لذا 
بازگشتن به فطرت پاک انسانی (قول دوم) به‌معنای بازگشت به اطاعت خداوند خواهد بود (همان, 1۱/6 ۷). 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۱۰ 


ج. شکر: در برابر ابتلایی که به‌شکل نعمت رخ می‌دهد. دو نوع واکنش برای انسان متصور است. آية 
«یّنی رم َكْْر». اين دوگونه واکنش را به تصویر کشیده است؛ ساختار معنایی آیه. شکر و کضر را 
در نقطه مقابل یکدیگر نشان می‌دهد. معنای اصلی واژة کف پوشاندن و نهان‌ساختن است (ابن‌فارس 
۵) )اما در بافت‌هایی مانند آیة محل بحث که مربوط به دریافت مواهب الهی است. این واژه معنای 
پنهان‌داشتن و نادیده‌گرفتن نعمات را دارد و مفهوم ناسپاسی و ناشکری از آن متبادر می‌شود (ابن‌منظور» 
۵ ) شکر هم در اصل به‌معنای اعتراف به نیکی دیگران و سپاسگزاری است؛ چراکه شکر دارای 
مراحلی مانند اظهار زبانی» تصدیق قلبی و تشکر عملی (صرف نعمت در راه طاعت خدا) است 
(مصطفوی. ۹۹/۲). شکر در آية مذنظر به‌مقتضای اطلاقش شامل همه مراحل مذکور می‌شود. 

طبق ان آیه» کفران نعمت و شکرگزاردن» دو عمل متضاد و محتملی است که از انسان‌ها در زمان ابتلاء 
انتظار می‌رود؛ به طور قطع» عمل مطلوب خداوند شکر است. ایزوتسو از طریق ترسیم سیمای لطف و 
رحمت نامتناهی خداوند. بر مطلوبیت شکر استدلال کرده است. وی معتقد است عملکرد سراسر 
لط ف آمیز خداوند با انسان که سبب اعطای هرگونه نیکی و مهربانی در حق انسان شده است. تعیین‌کنندهة 
تنها واکنش و پاسخ درستی است که از طرف موجودات بشری امکان‌پذیر است. این یگانه پاسخ» شکر و 
سپاسگزاری در برابر نعمت‌های عطاشدة خداوند به انسان است (نک: ایزوتسی رابطة انسان و خدا در 
فرآن» ۲۹۹). 

مقدم‌شدن واژة شکر بر واژة کفر در آیة ان َشکر ام اد زاگ قرینه‌ای بر محبوبیت این 
عمل نزد خداوند باشد. علاوه بر آن. عملکرد حضرت سلیمان و بیان جمله «هذا من فصّل رَیٌی» نیز تأییدی 
بر مطلوبیت واکنش شکر است؛ زیرا اظهار نعمت و اعتراف به نقش خداوند در کسب نعمت که با جملهٌ 
«هذا من فصْل ری بیان شده است یکی از مراحل شکر (شکر زبانی) به شمار می‌رود. 

وقتی خداوند یکی از اهداف خلقت انسان را آزمایش و امتحان اعلام می‌کند (انسان: ۲)؛ بلافاصله 
مستلة شکر و کفران نعمت را چنین تذکر می‌دهد: «ّ ماه السبل ما شاکرأ و لا کفورآ». بر اساس این 
آیه» دو مسیر کفر و شکر در برابر آزمون‌های الهی مفروض است. آیه از تعیین عمل مطلوب ساکت است؛ 
اما به قرينة مفهوم آیات دیگری که امر به شاکربودن کرده است (زمر: 1) و همچنین به‌حکم عقل 
(سبحانی» ۱۱۱ واکنش شایسته در برابر نعمت شکرگزاری خواهد بود. 

سمع و بصر از نعمت‌ها و مدرکات اولیهٌ انسان است. در قرآن (انسان: ۲) پس از ذکر ابتلاء به‌عنوان 
غایت خلقت انسان, بلافاصله از سمیع و بصیربودن او یاد شده است: «فْحعلْناة سمیعاً بتصیرا». در اه 


م2 


«جَعَل لک المع و اَمْصار و اليدة لک تنْکُرونّ» (نحل: ۷۸) نیز هدف از اعطای ابزار سمع و بصر 


شریفی؛ معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ابتلاء» در قرآن(براساس نظریه میدان‌های معنایی)/ ۱۳۱ 
شکرگزاری انسان ذکر شده است؛ با کنار هم قراردادن این آیات می‌توان چنین نتیحه گرفت که لازم سمیع و 
بصیربودن انسان. شکرگزاری در برابر آزمایش‌هایی است که در چهرة اعطای نعمت ظاهر می‌شود. لغویان, 
حرف «لعَل» را به‌معنای ترجی و امیدواربودن به وقوع چیزی دانسته‌اند. اما به باور متکلمان و اصولیان, 
انگیزة انسان از به‌کاربردن «لعْل» و اظهار امیدواری» حهل است. اما این مطلب دربارة خداوند باتوحه‌به 
علم مطلق و نامحدود الهی نادرست می‌نمایاند؛ لذا داعی خداوند از استعمال «لعل» در آیاتی همانند آيهة 
مذکور اظهار مطلوبیت و محبوبیت امری است که بعد از «لعل» قرار گرفته است [که در آیهٌ محل بحث: 
عمل شکرگزاری است] (نک: آخوند خراسانی» ۳۲). 

علی‌رغم مطلوبیت عمل شکر در فرایند ابتلاء باید افزود: این واکنش تنها از سوی افراد اندکی صورت 
می‌گیرد که همانند انبیا و اولیا از درجةُ ایمانی بالا برخوردار باشند. آيةُ 4۰ سورة نمل بیان می‌دارد: حضرت 
سلیمان به‌هنگام ابتلا. پر واکنش مطلوب شکر جامة عمل پوشاندند. ایشان با گفتن جملة «هذا من فطل 
ری در واقع اعتراف به نعمت و احسان خداوند کردند و یکی از مراتب والای شکر را به جا آوردند؛ چراکه 
حقیقت شکر دوگونه است: ۱. اعتراف به نعمت از روی خضوع؛ ۲ حمد و ثنای فرد نیکوکار به‌سبب عمل 
نیکویش (قشیری. ۳۹/۳). تنها مورد قرآنی که واکنش شکر در برابر ابتلاء را گزارش کرده است آيه مذکور 
می‌باشد. این مطلب می‌تواند [خبار از واقعیتی خارجی داشته باشد که پایین‌بودن میزان وقوع شکر در میان 
انسان‌ها را نشان می‌دهد؛ بهگفته ایزوتسو دلیل کم‌بودن تعداد شاکران» عدم‌معرفت انسان در خصوص آیات 
الهی است. به اعتقاد وی اين پاسخ (شکر) تنها زمانی محقق‌شدنی است که آیات الهی به حق فهمیده و 
ارزش آن‌ها شناخته شده باشد (رابطة انسان و خدا در فرآن» ۲۹۹). 

چس کر هقل آیات دس 
سپاسگزاری» فهم» نشانه‌ها "۳ 

ازاین‌رو تشخیص و انجام عکس العمل صحیح به میزان بلوغ فکری و شناخت انسان از خود. جهان و 
خدا بستگی تام دارد. به‌عبارتی؛ شکر با آگاهی نسبت مستقیم دارد و هر که آگاهتر باشد؛ لاجرم 
سپاسگزارتر است. کفران نعمت نیز با حهل رابطة تنگاتنگ دارد (سروش» ۳۱). این در حالی است که قرآن 
مکرراً جهل و ناآگاهی غالب انسان‌ها را یادآور شده است. شاید بدین سبب اکشر آبات توصیف‌کنندة 
نعمت‌های الهی با شکایت از شاکرنبودن انسان‌ها پایان می‌یابد (نک: بقره: ۲۳). این بدان معناست که 
علی‌رغم مطلوبیت شکر این عمل به‌ندرت از سوی انسان‌ها انجام می‌شود. 

د. صبر: واکنش دیگری که قرآن آن را واکنشی مطلوب می خواند. صبر است. در خلال سه آیه؛ 
مشتقات صبر با ابتلاء همنشین شده است. این هم‌آیی‌ها (باهم‌آمدن صبر و ابتلا) بر وجود رابطة معنایی 


۳۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره۱. شماره پیاپی ۱۱۰ 


میان این دو واژه دلالت دارد. در یه ۱۵۵ سورة بقره پس از آنکه خداوند انواع ابتلانات دشوار پیش روی 
انسان را بر می‌شمارد. تعبیر «بَشر الصاپرینَ» را به کار می‌گیرد. در استعمالات قرآنی از فعل «بَشر» برای 
اخبار از حزای مترتب بر اعمال استفاده می‌شود (نک: بقره: ۵ ۲؛ نساء: ۱۳۸). در آیة محل بحث. محتوای 
بشارت صابران در دو آیه یس از آن چنین آمده است: «أولیک یه صَلوات من ریم و مه و ولیک هم 
مود ؛ (بقره: ۱۵۷). قطعاً حمل سه امر صلوات» رحمت و هدایت بر صابران, اعلام مطلوبیت عمل 
صبر در برابر سختی‌ها و ناملایماتی است که با هدف آزمودن انسان‌ها رخ می‌دهد. 

در آید «لبودّ فیأَمالکُم و آنفسکم... ون تصیزوا و تقو و یک من عَزم ام ورٍ» (آل عمران: 
۲ بار دیگر بر صبر به‌مثابة واکنشی صحیح در رویارویی با شداند تأکید شده است. در این آیه مسئلة 


صبر در قالب جمله شرطیه آمده است: «وّ لنْ تَصبرُوا». در تعیین جواب شرط دو وجه محتمل است؛ وحجه 
اول: عبارت «فِن ذلک من عم َنور» حواب شرط است و مشارالیه «ذلک» واژة صبر است. در این 
صورت. معنای عبارت چنین می‌شود: «صبر سخت‌ترین و بهترین تمهیدی است که انسان می‌تواند در 
مقابل ابتلائات به کار بیندد» (ابن‌عطیه» ۵۵۲/۱). وجه دوم؛ جواب شرط حذف شده است و حملهة «فنَ 
ذلک من عَزم لْمور» به‌مثابهةٌ تعلیل حواب شرط محذوف است. در این صورت تقدیر آیه چنین خواهد بود: 
«و ان تصبروا و تتقوا فهو خیر لکم» (درویش» ۱۲۷/۲). با پذیرفتن هریک از وحوه پادشده» مدعای مایعنی 
مطلوبیت صبر اثبات می‌شود. 

علاوه بر آنچه گفته شد بررسی مواردی که در قرآن سخن از صبر به میان آمده است. هرگونه تردید در 
خصوص مطلوبیت صبر را از بین می‌برد؛ چه آنکه قرآن همواره تجلیل و تکریم خاصی از صابران داشته و 
کیفیت پاداش و درحات آنان را به تصویر کشیده است (نحل: ۹7؛ زمر: ۱0؛ آل عمران: 7 ۱2). 

بنابراین صبر واکنش مطلوبی است که افرادی هرچند اندک آن را در برابر ابتلائاتی که در زمينة 
صعوبت و مشقت ظاهر می‌شود از خود نشان می‌دهند. خداوند نمونه‌ای از اين افراد را در ابتلای لشکر 
طالوت به نهر آب یادآور می‌شود. در حریان دو آزمایشی که از لشکر طالوت به عمل آمده است. واکنش 
سازگار صبر در میان دو گروه از لشکریان دیده می‌شود؛ دستة اول گروه اندکی بودند که بر منع از نوشیدن 
آتتن‌کیتایی گردند: «فشربوا من اقلا منه»؛ دستة دوم کسانی بودند که بر امر به حهاد صبوری نشان 
دادند و گفتند: دم من ول یلع غیت فتة کترة راذن له وله الصابری» (بقره: .)۲٩‏ باتوجه‌به بند 
پایانی آیة «والله مَع الصابرین» روشن می‌شود این گروه کسانی بودند که از صبر در برابر ابتلاء استعانت 


۲ واکنش نامطلوب 


شریفی؛ معناشناسی هم‌نشین‌های واکنشی واژه «ابتلاء» در قرآن(براساس نظریه میدان‌های معنایی)/ ۱۳۳ 


قدرت اختیار انسان در گزینش یک عمل از میان افعال متعدد. زمینه پیدایش واکنش نامطلوب را مهیا 
کرده است. عدم‌مطلوبیت این عکس العمل‌ها باتوجه‌به عدم‌هم‌خوانی آن‌ها باعملی است که خداوند از 
اسان خوانعار بو ده اسنت: 

1 جزع: یکی از عکس‌العمل‌هایی که انجام آن در عالم واقع از انسان‌ها محتمل است جزع و 
ناشکیبایی است. جزع» صفت کسانی است که به‌علت صضعف قدرت روحی پا اعتقادی» در برابر 
پیش‌آمدها دست خوش هیحان و اضطراب می‌شوند. خداوند از وحود چنین رفتاری در مبتلایان به امتحان 
الهی خبر داده است. در بخش واکنش مطلوب با استفاده از آبة «لَبْلَْدٌ فی َُوالکُم و فسکم... ون 
زوا و تقو ان ذلک من عم َْنور» (آل عمران: ۱۸۲ مطلوبیت صبر و تقوا به دست آمد؛ اما 
استعمال حرف شرط «|ٍن» در کنار این واژگان تأمل‌برانگیز است. زیرا ازنظر ادبی «اٍن» شرطیه زمانی به کار 
می‌رود که وقوع شرط در آینده قطعی نباشد. به بیانی دیگر» حرف «ن» در حالات و رخدادهایی استعمال 
می‌شود که به‌ندرت اتفاق می‌افتند (هاشمی» ۱۷۸)؛ باتوحه‌به این نکته و استعمال حرف «[ٍن» در کنار 
افعال «تصبروا» و «تقُوا» روشن می‌شود تحقق صبر و تقوا در برابر ابتلاء قطعی نیست و میزان وقوع آن 
نسبت به فعل مقابلش(جزع) اندک است. عدم‌پایبندی اکثر انسان‌ها به صبر. نتیجهُ این تحلیل ادبی خواهد 
بود و صبر پیشه‌نکردن مستلزم صدور عمل مقابل آن از سوی انسان‌ها است. طبیعتاً عمل مقابل صبر» جزع 
و ناشکیبایی است؛ تقابل معنایی میان صبر و جزع در آیه «سواء عَلینا نا أم صَبَرنا» ابراهیم: ۲۱) 
به‌وضوح مشاهده‌شدنی است. كِ« 

بنابراین. ناشکیبایی و جزع واکنشی نامطلوب قلمداد می‌شود که از سوی بسیاری از انسان‌ها در هنگام 
مواحهه با ابتلانات بروز می‌کند. این واکنش ناسازگار غالباً در امتحاناتی دیده می‌شود که در بستر صعوبت 
و سختی رخ می‌دهد. امتحاناتی مانند ازدست‌دادن اموال و انفس» شرایطی مانند قحطی. گرسنگی و ناامنی 
(نک: بقره: ۱۵۵) که هدف از آن‌ها سنجش میزان صبر افراد است؛ جزع و ناشکیبایی به‌معنای عدم‌موفقیت 
انسان در این ابتلائات خواهد بود. 

ب. عصیان: عصیان در کتب لغت به نافرمانی» مخالفت و عدم‌اطاعت معنا شده است (ابن‌منظور» 
۵ ازهری» ۵۱/۳). بنابراین» عصیان و طاعت ازنظر معنا در حهت عکس یکدیگر قرار دارند. در 
تعالیم قرآنی اطاعت از منعم و خالق. حقی است که انسان‌ها موظف به ادای آن هستند. دایرة حق‌الطاعة 
الهی بسیار وسیح است. به‌طوری که شامل ابتلائات و امتحانات نیز می‌شود. ازاین‌رو اطاعت در هنگام 
رویارویی با ابتلای الهی» عکسالعملی مطلوب تلقی می‌شود و عصیان عملی مغایر با خواست خداوند به 
شمار می‌رود. اطاعت و عصیان عموماً در امتحاناتی عینیت می‌پابند که در قالب اوامر و نواهی شرعی رخ 
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می‌دهند؛ برای مثال. در حریان اولین ابتلایی که از لشکر طالوت به عمل آمد. عده‌ای این عمل ناسازگار را 
مرتکب شدند و باوجود منع از نوشیدن آب. در برابر دستور الهی عصیان و نافرمانی ورزیدند (بقره: )۲4٩‏ 
وعدة کمی راه طاعت را انتخاب کردند. 

قرآن کریم نمونة عینی دیگری از عصیان و نافرمانی افراد در برابر ابتلاء الهی را در آية ذیل بازگو می‌کند: 
«وسهمعن ری ای کائث حاضرة ابر یعون فی لت لا تأیه حیتاهع ی سبتهغ شرَعا و یوم 
نون انیم کذلک تلُوهْمٌ» (اعراف: ۱5۳). امتحانی که در آیه بدان اشاره شده است در قالب نهی 
شرعی محقق شده است. اما مبتلایان با مبادرت‌ورزیدن به عمل منع‌شده (صید ماهی) راه عصیان در پیش 
گرفتند. خداوند از نافرمانی و عصیان این عده با تعبیر«یِعدونٌ: تعدی‌کردن» یاد کرده است. 

ج. نسیان: نسیان از مادة «نسی» و نقط مقابل ذکر و در یادداشتن است (ابن‌منظو ۳۲۲/۱۵). معنای 
این واژه» فراموشی از روی غفلت و ترک از روی تعمد ذکر شده است (فیومی. ۰۰4/۲ ابن‌فارس. 
۵ )فان نازها بیان و فراموشی انسان‌ها را میقضوص رسای که متعی فرآموشی هت خداوند زر 
نعمت‌های او باشده تلویحاً و تصریحاً نکوهش کرده است (توبه: 1۷؛ زمر: ۸). نکوهیدگی این امو در 
باب ابتلاء نیز موضوعیت دارد؛ چه آنکه در سه آیه مسئلة ابتلاء پس از حرف «ٍذ» و متعلقاتش بیان شده 
است: «وّ لد نیام من آل فزعون... و فی ذِکم بلاء من رم عَظیم» (بقره: ٩4؛‏ اعراف: ۱4۱؛ ابراهیم: 
1 ازنظر ادبی» «ذ» ظرف زمان گذشته ای بت «آذکر مقدر» است (درویش, ۱۰۰۱/۱). هم‌آیی 
«بلاء» با حرف «ذ» و مقدربودن فعل «آذکر: به یادآور» نشان می‌دهد که آیه درصدد یادآوری وقوع ابتلائی 
در گذشته است. یادآوری این ابتلاء حاکی از محوشدن آن از اذهان مبتلایان و توبیخ فراموشی آنان است. 

بنابراین» فراموش‌کردن ابتلاء. نوعی واکنش ناسازگار با خواست الهی تلقی می‌شود؛ چه آنکه حضور 
ابتلائات در ذهن و توجه به آن‌هاء آثار و نتایج مفیدی را برای انسان به همراه دارد. لذا خداوند مکرراً در سه 
آیه با ساختاری مشابه. ابتلانات گذشتة بنیاسرائیل را یادآوری می‌کند و آن‌ها را از عکس‌العمل ناسازگار 
فراموشی و نسیان بر حذر می‌دارد. شاید حکمت یادآوری ابتلانات گذشته آن است که فراموش‌کردن ابتلاء 
و غفلت از آن» اهداف عاليةٌ مترتب بر ابتلاء را کم‌رنگ می‌کند. 

د. طغیان: از دیگر اعمال نامطلوبی که وقوع آن از سوی انسان محتمل است. طغیان و سرکشی است. 
طغیان به‌معنای تجاوز از حد آمده است (ابن‌منظور ۷/۱۵)؛ اما عده‌ای قائل به تقیید این معنا شده و آن را 
تحاوز از حد در گناه و عصیان معنا کرده‌اند (ابن‌فارس 4۱۲/۳). در هر صورت مراد از طغیان در نزد 
مفسران. سرکشی و نافرمانی در براپر خداوند است. قرآن. استغنا و بی‌نیازی را دلیل اصلی طغیان انسان 
بیان می‌کند: «ن اسان یی أن رام استغُنی» (علی: 5). استغنای انسان نیز طبیعتاً در پی برخورداری از 
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نعمات و عطایای الهی اتفاق می‌افتد. بنابراین» طغیان به‌هنگام ابتلائی که در کسوت اعطای نعمت تحقق 
می‌گیرد بسیار محتمل است. در آیة مذکور نیز نشانه‌هایی از کثیرالوقوع‌بودن طغیان انسان‌ها وجود دارد. 
تأکید آیه توسط حرف «ان» و بیان حقیقت طغیان به‌هنگام استغنا در قالب حمله اسمیه» ثبوت این عمبل 
نامطلوب را افاده می‌کند و دلالت بر حتمیت وقوع آن دارد. از طرفی. سیاق آیاتی که آيُ فوق در میان آن‌ها 
قرار دارد و تهدیداتی که از سوی خداوند راجع به افراد طاغی در این آیات ذکر شده است. قرینه‌ای بر 
عدم‌مطلوبیت طغیان در برابر ابتلای به نعمت است و دلیلی بر گنجانده‌شدن این عمل در زمرة واکنش‌های 
نامطلوب است. 

۲ ۲ موضع خداوند در برابر واکنش انسان‌ها 

بر اساس آیات مرتبط با مسئله ابتلاء پس از عملکرد مطلوب یا نامطلوب انسان. خداوند در برابر 
هریک از این واکنش‌ها موضع‌گیری خاصی دارد. 

۲ باداش‌دادن 

یکی از ارکان نظام عقیدتی اسلام. اعتقاد به آخرت و معاد است. لزوم حسابرسی و تعلق‌گرفتن جزا و 
پاداش به اعمال انسان‌ها یکی از دلایلی است که بر ضرورت وقوع معاد اقامه می‌شود. از طرفی» حکمت و 
عدالت الهی نیز ترتب پاداش بر اعمال نیک انسان را ضروری می‌سازد. باتوجه‌به آیات مشتمل بر مسئلة 
ابتلاء. واکنش مطلوب انسان در قبال آزمایش‌های الهی» مستحق دریافت پاداش خداوند است. در برخضی 
از آیات» این مطلب به‌طور غیرمستقیم مطرح شده است؛ مثلاً در آیة ۱۵۵ سورة بقره به‌دنبال اخبار از وقوع 
نواعابتلاء در آینده عبارت ۳ الصابری» آمده است. به‌گفتة ابنعطیه این بشارت به‌مثابة وعدة شواب 
به صابران است (ابن‌عطیه ۲۲۷/۱). در ادامه. رحمت. صلوات و هدایت الهی به‌عنوان مصادیق ثواب 
صبرکنندگان در برابر ابتلائات معرفی شده است. 

ذیل آیهای که حکم جهاد به‌منزلة ابتلای مسلمانان اعلام شده است نیز خداوند می‌فرماید: «ر ای 
لو فی سبیل الّه تن یل أَعْمالهم»؛ یعنی کسانی که در برابر این ابتلاء واکنشی صحیح نشان داده و امر 
جهاد را اطاعت کرده و به شهادت رسیده‌اند» اعمالشان تباه نمی‌شود. مفسران, عبارت «فلَنْ بْضل 
َْمالَهمُ» را به‌معنای پذیرش اعمال [مطلوب] آزمایش‌شوندگان و تعلق‌گرفتن پاداش جاودانة بهشت به آنان 
تفسیر کرده‌اند (طبرسی, ۱8۸/۹). دلیل این تفسیر» آية «و یلالج است که پس از آیة محل بحث 
آمده و پاداش این افراد را ورود به بهشت اعلام کرده است. 

به گواهی آیات قرآنی نیز اختصاص‌یافتن پاداش بر افعال مطلوبی همانند شکرء امری قطعی است؛ 
چراکه در دستگاه معنایی قرآن؛ شکر به‌مثابه فرایندی دوطرفه میان انسان و خدا ترسیم شده است؛ 
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همان‌گونه که فریضة شکرگزاربودن در خصوص نعمات الهی برعهدة آدمی گذاشته شده است» خداوند نیز 
به سهم خویش این سپاسگزاری انسان را شکر می‌گزارد. ایزوتسو این رابطه دوجانبه را آرمانی‌ترین شکل 
رابط خدا و انسان خوانده است (نک: مفاهیم اخلاقی دینی در فران. 2۱۰). البته شکرگزاری خداوند در 
قالب حزادادن اعمال نیک محقق می‌شود. خداوند خود را در مقابل افراد مطیع و نیک‌کردار شاکر خطاب 
کرده (بقره: ۱۵۸) و پاداش اخروی را مصداق شکرگزاری خدا راجع به عمل مطلوب انسان‌ها دانسته است 
(انسان: ۲۲). 

۲ ۲ . عذاب‌کردن 

عذاب و عقاب. پاسخ خداوند به واکنش‌های نامطلوب انسان در برابر ابتلاء است. در آية «وَ رف 
بعکم وق بَعض درجاتٍ عم فی ما ناکم ریک سریغ العقاب» (انعام: ۱3۵) بلافاصله پس از بیان 
مسئله ابتلاء» #7 سریع‌العقاب‌بودن خداوند خاطرنشان شده است. آمدن حرف «اٍنّ» نشان از تأکید بر 
وقوع این عکس‌العمل از سوی خداوند دارد. بهگفتة مفسران» وصف «سَریغٌ العقاب» تهدیدی است برای 
کسانی که در برابر عطایای الهی کفر می‌ورزند (ابوحیان» ۷۰۷/6). مراد از کفر» کفران نعمت‌های خداوند 
است که در کسوت ابتلاء به بندگان داده می‌شود. 

همچنین در آیة «لبلَُم له ی من الصید تنل یدیکُم و رماحکُم للم له من بخافه لیب 
فمن اغتّدی بَعْدٌ ذلک فلَه عذابٌ یمْ» (مائده: ۹6 به تحقق عذاب سخت خداوند برای کسانی که در 
هنگامةُ ابتلاء از حدود الهی تجاوز می‌کنند اشاره شده است. بنابراین؛ بی‌تقوایی و عدم‌امتثال از اوامر و 
نواهی الهی (اعمال نامطلوب)» عذاب خداوند را در پی دارد. گفته شده است استعمال واژة شیء و نکره 
ذکرشدن آن در آیه» ناظر به ابهامی است که کنایه از عظمت واکنش خداوند دارد؛ یعنی اگر انسان در میدان 
آزمون الهی. خلاف آنچه خداوند از او خواسته عمل کند؛ عقوبت خداوند» عظیم و بزرگ است. همان طور 
که امت‌های قبل با شکست در چنین امتحاناتی به عقوبت سخت دنیوی و اخروی گرفتار شدند (آلوسی. 
۷ 

باتوحه‌به برخی صفات خداوند نیز می‌توان عذاب را به‌عنوان نتیحة اعمال نامطلوب انسان‌ها دانست. 
یکی از این صفات. وصف العزیز است که در آیاتی همانند آیة «اّذی حَلَ لت و ایا یلو لحم 
أَحسَنْ عَملا و هوالع الْعْفورُ» (ملک: ۲) با مسئلة ابتلای انسان‌ها هم‌نشین شده است. ی 
شکست‌ناپذیری است. لذا شییخ طوسی آیه را چنین معنا کرده است: «خداوند در برابر کسانی که در مقابل 
ابتلاء جبهه‌گیری منفی دارند و عکس‌العملی ناسازگاز نشان می‌دهند در مقام انتقام و عقوبت. عزیز و 
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یکی از دو واکنش اولیهٌ خداوند به شمار می‌آید. 

۲ عفوکردن 

پاسخ دیگر خداوند که در پی عکس‌العمل انسان تحلی می‌یابد. عفو و گذشت است. خداوند دربارة 
عده‌ای از کسانی که محل ابتلاء قرار گرفته و واکنشی نامطلوب داشته‌اند» رویکرد بخشش را اتخاذ می‌کند. 
عکس العمل اولیة خداوند راجع به چنین افرادی عذاب است؛ اما آیات قرآن عفو را به‌عنوان عمل ثانوية 
خداوند در برابر افراد خاطی در آزمون‌های الهی معرفی می‌کند. عبارت «رّبه ور رَحیمْ» (انعام: ۱7۵) 
که پس از بیان ابتلاء آمده است به‌صراحت بیان می‌دارد که گاه موضع خداوند در برابر مبتلایان» غشران و 
عفو است. آیه معیاری برای تعیین مشمولان عفو ارائه نمی‌دهد؛ اما به‌مقتضای حکمت الهی می‌توان 
دریافت که عفو و بخشش خداوند بدون ضابطه و قانون نیست؛ بلکه در دستگاه عدل الهی» ملاکات و 
معیارهای معینی برای اختصاص‌یافتن عفو به برخی افراد وحود دارد. 

شاید بتوان یکی از معیارهای اختصاص واکنش عفو به برخی افراد را از آیف « لقذ فا عم و له دُو 
فصل عَلی الْمْومینَ» (آلعمران: ۱۵۲) به دست آورد. این معیار با استفاده از هم‌نشینی واژگان مزمنین» 
مر و فا استنباط‌شدنی است؛ این هم‌آیی نشان می‌دهد عمل عفو تفضلی است که از سوی خداوند 
شامل حال مزمنان ناموفق در امتحان می‌شود. بنابراین» یکی از ملاک‌هایی که سبب می‌شود فرد مشمول 
عقو الهی شود وحود صفت ایمان است. این افراد در امتحان الهی دچار لغزش شده و راه نادرستی را بر 
گزیده‌اند. اما ایمان آن‌ها مانع از تحقق و تعلق عذاب دربارة آنان می‌شود. مفسران مراد از عبارت «لْقَدْ عُفا 
عَنْکُم» و چگونگی این بخشش را چنین بیان کرده‌اند: «گناهی که این افراد مرتکب شدند. استحقاق بلایی 
بزرگتر را داشت. اما خداوند از آن‌ها در گذشته و آنان را به بلایی خفیف‌تر دچار ساخته است» (ابن‌عطبه. 
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۸ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره شمارة پیاپی ۱۱۰ 
۳ نسیت‌سنجی هم‌نشین‌های واکنشی ایتلاء 

طبق نظریة حوزه‌های معنایی» واژگان حاضر در یک میدان معنایی حول محور واژة کانونی است و با 
یکدیگر مرتبط‌اند. بر این اساس. میان واژة ابتلاء به‌عنوان واژه‌ای کانونی و واژگانی که بیانگر واکنش‌های 
انسان و خداوند در طول فرایند ایتلاء است» رابطة معنایی وحود دارد: 

با بررسی و تحلیل مصادیقی که قرآن به‌عنوان واکنش مطلوب و مقبول خداوند در برابر ابتلاء (تقوا؛ 
صبر» شکر اطاعت) نام برده است. می‌توان این‌گونه رابطه‌ای معنایی میان آن‌ها ترسیم کرد: عامل اصلی 
واکنش صحیح انسان در برابر ابتلانات تقوا و پرهیزگاری است. روحية پرهیزگاری در انسان سبب اطاعت 
از خداوند در هر حالی حتی در مواحهه با ابتلائات می‌شود و دامنة اطاعت و فرمانبرداری از خداوند شامل 
دو واکنش مطلوب دیگر؛ یعنی صبر و شکر نیز می‌شود؛ چراکه ازجمله اوامر الهی؛ امر به شکرگزاری و 
صبر است که در بسیاری از آیات» لزوم اطاعت از آن مطرح شده است. 


عسر 
اطاعت سس تقوا 


شکر 


میان واکنش مطلوب و واکنش نامطلوب که در نقط مقابل یکدیگر قرار دارند» رابطه‌ای نیست و نسبت 
تباین میان این دو محموعه برقرار است. میان واکنش خداوند (پاداش عذاب وعفو) وواکنش مطلوب؛ 
بدین صورت رابطه وجود دارد که پاداش خداوند در مقابل واکنش مطلوب انسان قرار می‌گیرد و عذاب الهی 
است. این نسبت درخصوص پاداش الهی و اعمال مطلوب انسان نیز صادق است. اما فعل عفو با بخش 
خاصی از واکنش‌های نامطلوب ارتباط پیدا می‌کند. 


نتیجه‌گیری 

آیات مشتمل بر واژة ابتلاء در قرآن و مشتقات این ماده» عکس‌العمل‌هایی را نشان می‌دهد که در طول 
فرایند ابتلاء از سوی آزمایش‌گیرنده (خدا) و آزمایش‌شوندگان (انسان‌ها) صورت می‌گیرد که از آن‌ها 
تحت‌عنوان هم‌نشین‌های واکنشی ابتلاء یاد شد. برخی از عکس‌العمل‌ها سورد تأیید خداوند است که 
واکنش مطلوب نام می‌گيرند. اما در عالم خارج. همه عکس‌العمل‌های انسانی با واکنش مطلوب منطبق 
نیست و با آن اختلاف ماهیتی دارد و برخلاف آن ظاهر می‌شوند که واکنش نامطلوب نامیده می‌شوند. پس 
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ز تحلیل عکس‌العمل‌های انسان موضع خداوند در باب ین عکس العمل‌هاءاعم از مطلوب و نامطلوب 
بررسی شد. حکمت الهی اقتضا دارد تا پاسخ خداوند متناسب با عملی باشد که انسان‌ها هنگام رویارویی 
با ابتلائات از خود بروز می‌دهند. ازاین‌رو مردودان در آزمون‌های الهی باید انتظار عقاب و عذاب داشته 
باشند و پذیرفته‌شدگان» پاداش الهی را متوقع باشند. در موارد خاصیء گسترة عضو الهی شامل برخی از 
ناکامان در امتحان نیز می‌شود؛ البته این شمولیت باتوحه‌به حکمت و عدالت الهی و امتیازات خاص 


خداوندی است که در این میان» مقولهٌ ایمان در توسعه دامن شمولیت عفو الهی حایگاه مهمی دارد. 
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